
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

پیشنهاد نوروزى

کمتر جامعه ای به اندازه ما درگیر اخبار است. گویی 
حساسیت جامعه نســبت به اخبار روزمره زیادتر شده 
است. از سوی دیگر این تمایل با دردسترس تربودن اخبار 
به خاطر همگانی شــدن تلفن های هوشمند و اینترنت 
تقویت هم شــده اســت. حتی حساســیت جامعه ما 
نسبت به پاره ای اخبار فاجعه آمیز خارجی هم نسبت به 
جوامع دیگر بیشتر است؛ مثلا در روزهای گذشته حجم 
قابل ملاحظه ای احساســات (مثبت یا منفــی) درباره 
مرگ اســتیون هاوکینگ از سوی شهروندان ابراز شد که 
شــبیهش در دنیا اگر نادر نباشــد، مطمئنا کم  پیداست. 
در ابعاد داخلی وقتی جامعه نســبت به اخبار مختلف 
حساس اســت، طبیعتا درجه تأثیرپذیری اش هم بالاتر 
می رود؛ یعنی با شــنیدن هر خبری، بیشتر در پی نحوه 
اثرگذاری آن بر وضعیت شخصی خود برمی آید و از آنجا 
که معمولا اخبار منفی برجسته تر هستند، این واکنش ها 
نسبت به اخبار می تواند به افسردگی، ناامیدی، اضطراب 
یا حتــی عصبانی شــدن جامعه بینجامد. مــن به آمار 
وضعیت اجتماعی دسترســی ندارم، ولی مشــاهداتم 

می گویــد جامعه از لحاظ شــاخص های ســلامت در 
وضعیتی کاملا طبیعی نیســت. به همین خاطر اســت 
کــه میزان واکنش ها نســبت به پــاره ای اخبار منفی یا 
حتی شــایعات (مثلا در مورد زلزلــه در ماه های پیش) 
تا این اندازه بالاســت. این نزدیک به عید نوروز اســت. 
در شــب عید طبیعتا جامعه باید شــادتر از سایر اوقات 
باشــد، ولی اثر چندانی از این شــادی اجتماعی در متن 
جامعه نیست. پیام های نوروزی ردوبدل می شوند، ولی 
انگار از احســاس لازم تهی اند. چرا؟ دلایلش می تواند 
متفاوت باشــد. یکی از آنها بی تردید در شــاخص های 
اقتصادی مثل فقر و کم شــدن قدرت خرید و وضعیت 
اشتغال و مســکن و ... است، ولی این عوامل می توانند 
در ذیل شاخص مهم و بزرگ دیگری هم به نام رضایت 
اجتماعی جمع شوند. در ذیل این شاخص مجموعه ای 
از علــل اقتصادی، اجتماعی و سیاســی نهفته اســت. 
وجود مرتب اخبار فساد گسترده، کاهش امید نسبت به 
امکان حل مسائل کلان، بالارفتن ریسک سرمایه گذاری و 
ناامنی آن، پخش مرتب صحنه های ترحم انگیز، به ویژه 
از طریــق ویدئوهای کوتاه و همذات پنداری نســبت به 
آنها، بالارفتن حس بیهودگی در اقشــار تحصیل کرده و 
درمقابل احساس تبعیض، به ویژه نسبت به برخورداران 
از رانت های گوناگون، چنین احساسی را تشدید می کند. 
مطالعات اجتماعی نشــان می دهند افراد آســیب پذیر 

نســبت به دریافــت اخبــار مربوط بــه وضعیت خود 
حساســیت بیشــتری دارند؛ مثلا فرد مبتلا به ســرطان 
بیشــتر از افراد دیگر می خواهد تأثیــر بیماری را بر خود 
و آینــده اش بدانــد. جامعه هم همین طور اســت. در 
وضعیت کم شدن امید، اخبار ناامید کننده ممکن است 
ســریع تر و بیشتر پخش شوند و طبیعتا تأثیر منفی خود 
را برجــای بگذارنــد. در چنین حالتی راه حل مســئله، 
جلوگیــری از پخش اخبار نیســت. ایــن بدترین نحوه 
مواجهه با مشکل است، ضمن اینکه عملا امکانش هم 
نیست. کسی که دنبال خبر است به هر ترتیبی آن را به 
دست می آورد. اگر منابع خبررسانی محدود شوند، طبعا 
رسانه شایعه فعال تر می شود که آسیبش روشن است. 
باید این شاخص ها را جدی تر مطالعه و راه های رفع آنها 

را از طریق علمی جست وجو کرد. 
مشــکل مهم امروز فقط این نیســت که حساسیت 
اجتماعی در مواجهه با اخبار منفی فزونی یافته، بلکه 
ایــن هم هســت که این مســئله اصولا چنــدان جدی 
انگاشته نمی شود. برخی تصور می کنند اگر کسی پایش 
بشکند، مســلما به درمان نیاز دارد، ولی اگر کسی مثلا 
افســرده باشد، حداکثر، تأسف انگیز است و خودش باید 
مسئله اش را حل کند. این تلقی اگر وسعت یابد، ویرانگر 
اســت. بی تفاوتی نســبت به آسیب پذیرشــدن جامعه 

خودش نگران کننده ترین خبر ممکن است.

در بخش «ســینمای جهان»، اســتیون اســپیلبرگ، کارگردان 
شناخته شده آمریکایی، مورد بررسی قرار گرفته است؛ در مقاله ای 
به نام «فهرســت شــیندلر: چرا اســپیلبرگ و آشــویتس در صدر 
فهرســت اند» به ترجمه صالح نجفی. در همین بخش مقایســه 
دقیقی در مورد بازنمایی هولوکاست در سینمای گدار و اسپیلبرگ 
صورت گرفته است.  بخش «هنر و سیاست» به فعالیت هاي جان 
پیلجر، مستندساز و خبرنگار استرالیایی، پرداخته که  برجسته ترین 
نماینده جریان «مستندســازی مؤلف محور» بوده است. در بخش 
«فیوژن» به خون آشــام ها در «نوســفراتو: شــبح شــب»، ساخته 

ورنر هرتســوگ و «خون آشــام» اثر تئودور درایر متمرکز شده است. چالش های 
ســرمایه گذاری در ســینمای ایران محور بخش «ســینمای ایران» است؛ میزگرد 
منیژه حکمت، هارون یشــایایی، سیدضیاء هاشــمی، محمدهادی کریمی و جواد 
طوســی در گفت وگوهای جداگانه ای با  ســاداتیان، برزگر، علیرضا تابش و... به 

ارائــه راهکارهایی در مورد کلاف درهم پیچیده  ســرمایه گذاری در 
ســینمای ایران می رســد. اما حد نوآوری در ادبیات تا کجاســت؟ 
پاســخ را در میزگــرد حســین پاینــده، فرشــته احمــدی، مهدی 
یزدانی خــرم و محمدرضا گودرزی و مقالات احمد اخوت، محمود 
حدادی، محمود حســینی راد، رضا عامــری و محمدرضا کاتب در 
«بخش ادبی» همین شــماره بخوانید. اما عیدانه مجله ســینما و 
ادبیات پرونده مفصلی است در مورد کتاب و مجموعه تلویزیونی 
دایی جان ناپلئون. بازنمایی امر عمومی، شادی و اندوه در گفت وگو 
بــا فرشــید آذرنگ و مقاله ای بــا همین مضمــون از مجید اخگر، 
موضوع پرونده ای در بخش «نقد و هنر» این شــماره اســت. امسال سه کتاب از 
شــهیار قنبری در ایران منتشر شده اســت. گفت وگوی جذاب و خواندنی حسین 
عطاران با او را در این شــماره از دســت ندهید. گفت وگو با جواد عزتی و بخش 

شعر و داستان از بخش های خواندنی مجله است.

شب عید است و احساس عید نیست! 

سینما و ادبیات

بمیرم براي تنهاییت محمود
پوریا عالمی: محمودجان، مــن گفتم این آخر  �

ســالي از تو عذرخواهي کنم و رسما بگویم بمیرم 
برایــت. واقعا در طول تاریخ جهــان من تنهاتر و 
غریب تر و سنگ رو یخ شــده تر از تــو ندیدم. بمیرم 
الهي. هشت ســال رئیس جمهور مملکت بودي 
(مي دانم خودت و مردم باورشان نمي شود ممکن 
است رئیس جمهور کشور بزرگي مثل ایران باشي، 
اما واقعا هشــت سال بودي. الان که خوب است؛ 
مــن نگرانم ۲۰ ســال دیگر که توي کتــاب تاریخ 
بنویســند تو رئیس  جمهور ایران بودي، بچه هاي 
نســل بعد بگویند اینها باز تاریخ را عوض کردند. 
بگذریم...) و البته چند ســال هم شــهردار تهران 
بودي. از خدا پنهان نیســت که تو در این ســال ها 
واقعــا زحمت کشــیدي. البته براي مــا مردم نه. 
براي رفقایــت و براي آنها که «پایــداري» کردند. 
ســفره انقلاب باز بــود و تو گفتي ســفره انقلاب 
بایــد جمع شــود و جمع هم کــردي. دمت گرم. 
بعد جاي یک ســفره، این همه سفره پهن کردي و 
گفتــي هر کي تا حالا خورده بس اســت و هر کي 
نخورده، بنشــیند سر ســفره. دمت گرم محمود، 
تو از قِبل ریاســت جمهوري و شــهرداري، دادي 
رفقایت خوردند. خوب هــم خوردندها. کي فکر 
مي کردند اینها که هیکلشــان به خودت مي رفت، 
این طور دک ودهاني داشــته باشــند؟ دکل نفتي 
را دولپــي خوردند، جنگل ها را تا ریشــه خوردند، 
کوه ها را ســه لپي خوردند، کارخانه ها و معادن را 
هپلي کردند... یک ســري بانک ها را خوردند کلا.... 
یک ســري بیمه ها را بالا کشــیدند... همه رفقایت 
نابغه بودنــد... محمود... محمود... خدا به ســر 
شاهد است من خسیس نیستم. جان پوریا نگویي 
این عالمي گدا گودور اســت و چشــم ندارد ببیند 
رفقاي من دارند دولپي مي  خورند... نه محمود... 
من نمي گویم چــرا دادي اینها خوردند. من اصلا 
خوشحالم که تو دوست هات را از شهرستان هاي 
مختلف جمع کردي و برایشان کار درست کردي. 
حداقل اگر توي هشــت ســال چند میلیون شغل 
از بین رفت، خدا را شــاکرم که بــراي فامیل ها و 
آشــناهات چندهزارتا شغل درســت کردي. حتي 
خوشحالم که رفیق هات را برمي داشتي مي بردي 
بــا هواپیما آمریــکا و اروپــا. اینها، هم دوســت 
داشــتند اروپا و آمریــکا را از نزدیــک ببینند، هم 
دوست داشــتند هواپیما سوار شــوند. دمت گرم 
محمود. من اصلا براي این چیزها ناراحت نیستم؛ 
رفیق هات بودند، دادي خوردند. نوش جانشــان. 
اصلا مــن وقتي فهمیــدم معاون هــات به دلیل 
پرونده فســاد اقتصادي افتادند زندان کیف کردم؛ 
یعني خوشحال شدم که از دارایي زیاد بهشان گیر 
دادنــد یا وقتي بقایي با وثیقــه ۲۰ میلیاردتوماني 
آمد بیرون، از خوشحالي گریه کردم، چون تو گفته 
بودي، هــم خودت و هم اطرافیانت همه پابرهنه 
و بي چیز هســتید و پیــاده آمده اید تــا تهران که 
وضعیت تهران و کشور را درست کنید. خداراشکر 
محمود. به قــول بابام، اگر فردا این دوروبري هاي 
تو بیفتند توي جوب، کســي نمي گوید از گشــنگي 
بود. همه مي گویند از خوردن زیاد بود. محمود... 
اي رفیق باز... ولي دلم مي ســوزد... دلم مي سوزد 
این همه آدم را دادي از بیت المال خوردند، آن وقت 
دولت که عوض شــد و تو هیچ کاره شدي و دیگر 
امضات بــه درد اجاره کــردن دوچرخه در چیتگر 
هم نمي خورد، اینها کجا رفتند محمود؟ این همه 
خورده بودند، نباید مي آمدند پس مي دادند؟ نباید 
وقتي مي  روي تا ســر کوچه دوروبرت مي ایستادند 
و عکــس مي گرفتند؟ نباید چهارتــا توییت برایت 
مي کردند؟ محمود کوشَــن آنهــا؟ رفتند دوروبر 
جدیدي ها؟ دوستت نداشتند محمود؟ دکتر دکتر 
که مي گفتند کشــک بود؟ داشتند ســرت را گول 
مي مالیدند محمود؟ بمیرم الهــي... چرا باید کار 
محمــود احمدي نژاد که توي هالــه نور مي رفت 
و صندلي هاي ســازمان ملل براش کف مي زدند، 
به جایي بکشد که رحیم مشایي و جوانفکر بشوند 
تنها رفقاش؟ چرا باید مشایي پا شود برود جلوي 
ســفارت انگلســتان و حکم زندان بقایي را آتش 
بزنــد؟ محمــود... مگر تو نگفتــي «انگلیس یک 
جزیره کوچــک در غرب آفریقا» اســت؟ به جان 
محمود وقتي دیدم کار به جایي رسیده که مشایي 
که اعلام اســتقلال کرده بود و درخت شــده بود، 
آمــده جلوي ســفارت انگلســتان و دارد حکم را 
آتش مي زند، آتش به جانم افتاد و براي غریبي  ات 
زارزار گریستم. ببین محمود، من و تو که این حرف ها 
را نداریم، درســت اســت که از صدقه سري تو نه تنها 
وضع من بهتر نشد که هر روزنامه اي هم کار مي کردم 
بســتیش، آن موقع، خودم را هــم انداختي زندان و با 
کاري که توي اقتصــاد و صنعت مملکت کردي، کل 
رفقا و فامیلمان را هم به نان شب محتاج کردي...، اما 
محمود من مثل آن رفقاي بخورو درروي تو نیســتم. 
این نامه را هم نوشــتم که بداني حواسم بهت هست 
پســر. فقط به نظرم تو هم فهرست چندهزارنفري آن 
کســاني را که دادي خوردند منتشــر کن و بگو چقدر 
خوردنــد و الان دارند از کنار کي مي خورند تا آنها هم 

یاد بگیرند که نباید جاي سفت... گلدان آب بدهند. 
محمود راســتي من این آخر ســال نگرانم کار به 
جایي بکشد که تو هم مثل مشایي که اعلام استقلال 
کــرد و گفــت درخت اســت، اعلام اســتقلال کني و 
بگویي سیب زمیني هستي. حق هم داري. همه دارند 
یک طوري باهــات برخورد مي کنند انــگار هیچ وقت 
نبودي. به همین دلیل خیلي روي خودت مسلط باش 
محمود. ما روي انتخابات ســال ۹۸ روي تو حســاب 
مي کنیم که مثل زورو برگردي. پس در اولین قدم بگو 
کیا از بغل  دســتت خوردند و پشــتت را خالي کردند. 

مراقب خودت باش هاني. بوس.
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کارتون خواب

یادداشت

حال ابر هم مســاعد نباشد، بغض چکان نمی شود. 
مهم ترین خبر سال همین بود؛ خشک سالی و دروغ در 
تمامی قاب بندی های زندگی. برای ما که روزنامه نویس 
هســتیم و در دقیقه نوشتن دست لرز می گیریم، از بس 
در تب ولرز روزگار دون هستیم و چنین است که هرچه 
صبر می کنیم، گل ســرخی نمی روید. پس چرا گفته اند 
زمان و بردباری، گل های سرخ را به وجود می آورد. آیا ما 

زیر درخت بید، دنبال انجیر می گردیم؟ 
مهم تریــن خبــر ســال که همیــن روزهــا آخرین 
لحظه هایش ســرش به ســنگ می خورد، فزونی درد 
و افسوس های ماســت، وقتی باران دریغ و برف غایب 
است. رنج و اندوه ما البته از برای زلزله، سقوط هواپیما، 
غرق شدن کشتی و... هم بود و هست. فزا آنکه سقوط 
و خفگی ما بی شمار است، اما از آن میان، این یکی روز 
و روزگار مردمان اهل قلب را چنان جانسوز کرده است 
که حتی از مادران اندوه، خاکستری برجا نمی ماند؛ زخم 
و جرح، مرگ و گمشــدگی  هزاران کــودک در هرجایی 
کــه بزرگ ترهــا مثلا مشــغول ســامان دادن به جهان 
بودند. مثال ها بی شــمارند. همین جا در حاشیه و متن 
زندگی خودمان یادتان هســت کودکانی قربانی هوس 
شده اند و هنوز می شــوند و هنوز و همچنان کودکانی 
در چهارراه هــای کار و در پس و پشــت انبــوه زباله ها 
دفن می شــوند یا در خوش بینانه ترین باورها زندگی را 

می بخشند تا زنده بمانند؟ 
دور از مــا در اروپا یک باره چند هزار کودک در ســال 
سرگشتگی آوارگان ناپدید می شوند تا ما بزرگ ترها باور 
کنیم هیچ ظلمی مانند نادانی نیست و نادانان بی تردید 
ما بزرگ ترهاییم. این گونه اســت که کــودکان در پاره و 
پرت های جهان زیر بمباران  جان می دهند یا زخم بر تن 
می کشــند، پا جا می گذارند و دست از کف می دهند. ما 
بزرگ ترها چه بلایی بر سر بچه ها می آوریم؟ ما چرا به 

شکل غم انگیزی شقی شده ایم؟ 
آیا تبســم گلچهره، ماهرخ و گلرخ را در قاب پارک، 
کوچه و خیابان ندیده ایم؟ این کودکان غنچه ترازبهار که 
پاییز می شوند؟ آیا ما فراموش کرده ایم کودکانی که در 
پی توپ می دوند، خردســال تر از سه، چهار و پنج بهار، 
نامشان امیر، احمد، حسن، سعید و صادق است و حالا 
بی نام شــده اند، زیر آوار بمباران های ما بزرگ ترها که با 
زیبایی در ســتیزیم؟ چرا؟ چون زندگی را اینسان از پای 

درمی آوریم تا زنده بمانیم. 
مهم ترین رویداد سال همین بود، آقایان و خانم های 
بی ترحم. آیا کســی مرهمی برای این زخم سراغ ندارد 
در آســتانه بهار، سبزه و سوســن و سنبل، تا کودکان ما 
از شــوق و شــعف و شــادی خبرساز شــوند؟ تا هیچ 
چرخ وفلکی، هیچ تاب و سرســره ای مجال استراحت 
نیابــد؟ لطفا فراغت را از همه وســایل بــازی در همه 
جهان بگیرید تا بچه ها قهقهه ســر دهند تا ما یادمان 
بیاید ما پدر، ما مادر، ما برادر و ما خواهر هستیم و قلب 

ما باید قلب کبوتر باشد. 
از  کــودکان  پاک کــردن  ســال،  خبــر  مهم تریــن 

زندگی کردن بود. 

مهم ترین خبر سال
جاماندن گلچهره و سعید بود

دور دنیا

پس از آنکه پنتاگون در روزهای گذشــته اعلام 
کرد که قصد دارد کل ســایت زنــدان گوانتانامو را  
تخریب کند، لیز شِــوچنکو، مدیــر کارگاه اقدامات 
بشردوســتانه دانشــگاه راتگرز- نیوآرک با انتشــار 
مقاله ای در روزنامه گاردیــن به این اقدام اعتراض 
کرد. خانم شوچنکو که درعین حال بنیان گذار «پروژه 
یادبود عمومی گوانتانامو» نیز هست، در این مقاله 
حفظ ساختمان زندان گوانتانامو را که «دربردارنده 
شــرم آورترین و نفرت انگیزترین تاریخچه» اســت، 
برای ساختن دموکراســی «مهم و حیاتی» قلمداد 

کــرد. دادگاه عالی ایالات متحده دســتور حفظ این 
زندان را که از ســال ۲۰۰۲ محل حبس «دشــمنان  
اسلحه به دســت» ایالات متحده بوده، صادر کرده، 
اما پنتاگون با این اســتدلال کــه اف بی آی تمام این 
ساختمان را به صورت سه بُعدی در فضای مجازی 
بازســازی کرده، گفته اســت که تخریب ساختمان 
مشــکلی ایجاد نمی کنــد. به نوشــته گاردین، این 
بازســازی دیجیتــال بــرای ایجاد امــکان «گردش 
مجــازی» در ســاختمان به هیچ وجــه نمی توانــد 

جایگزین مناسبی برای حفظ سایت زندان باشد. 

گوانتانامو را تخریب نکنید
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